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سفری به اعماق 
با «ادبیات بی قرار» 

نگاهی کوتاه به کتاب «نقشه هایی برای گم شدن»

 جستارنویسی چیست؟ شاید ساده ترین و جالب ترین معنایی 

که برای آن در نظر گرفته اند، همین تعریف موجز باشد: «ادبیات 

بی قرار»، درست مانند زمانه ما که بی قراری بخش مهمی از آن است. ما 

هم در افکار و هــم در زندگی روزمره مان، نوعی بی قــراری دائم را تجربه 

می کنیــم. از ایــن کار بــه آن کار می پریم، از این شــاخه به آن شــاخه 

سرگردانیم و افکارمان نیز مدام از این موضوع به آن موضوع جهش دارد. 

انگار خودمان نوعی جستاریم که باید نوشته شــود تا سامان بگیرد. به 

عبارت دیگر، جستارنویسی فرمی گریزپا برای گفتن رخدادهایی است 

که در زندگی نویسنده رخ داده، رویدادهایی که تمام شده اند اما رد پای 

آن ها در حافظه و احســاس او باقی مانده اســت. از کودکــی بگیرید تا 

اکنون، جستارها کنار هم جورچینی را می سازند که شاید تصویری نسبتا 

مبهم از زندگی نویسنده بدهد اما در روح و روان خواننده اثری عمیق به 

جای می گذارد. انگار که آن جســتارها را خودش نوشــته باشــد. نوعی 

خویشــاوندی پنهان بین مقولات غریبــه! کتابی که ایــن هفته معرفی 

می کنیم نوعی جستارنویسی جذاب اســت به  قلم خانم ربه کا سولنیت 

که انتشــارات «اطراف» آن را ترجمه و چاپ کرده، ناشری که نشان داده 

اســت در گشــودن فضاهای تازه در عرصه ترجمه موفق اســت. کتاب 

«نقشه هایی برای گم شدن» که شاید اسم دیگر آن می تواند «کتاب آبی» 

باشــد، مجموعه ای از جســتارهای خواندنی خانم ســولنیت است. با 

خواندن کتاب، انگار کنار یک ساحل نشسته اید و باد صورتتان را نوازش 

می دهد. انــگار به پیــاده روی رفته اید، فــارغ از همــه اضطراب ها و 

دل مشــغولی هایی که زندگی روزمره شما را درگیر خود کرده 

است. خواندن کتاب «نقشه هایی برای گم شدن» کمک 

می کند نگاه کاوشگر و جست وجو در زندگی را جدی 

بگیرید. نویسنده آمریکایی، خانم سولنیت، در 

این گم شدن، گشــت و گذار و سکوتی که با 

کتابش به ما عرضه کرده است، در پی آن 

اســت که بگوید قرار نیســت به صورت 

مشــخص به دنبــال نتیجــه  ای برای 

زندگی مــان باشــیم. همین مســیر 

زندگــی و کشــف ناشــناخته ها به 

خودی خود نتیجه اســت، مسیری 

که می توانیم به اجزای آن فکر کنیم 

و از آن لذت ببریم. خانم ســولنیت 

فعال حقــوق زنان و فعــال محیط 

زیست است و البته روزنامه نگاری 

که در حوزه سیاست و نقد ادبی آثار 

کتــاب  دارد.  توجهــی  درخــور 

«نقشه هایی برای گم شــدن» به شما 

کمک می کند در اجزای زندگی تان گم 

شوید. مگر نه این است که «تا زمانی که گم 

نباشــیم، تــا زمانی که جهــان را گــم نکرده 

باشــیم، نمی توانیم خود را بیابیم و بدانیم کجا 

ایســتاده ایم.»؟ پس چــه توصیه ای بهــتر از اینکه 

«جهان را واگذارید و در آن گم شوید تا روحتان را بیابید.» 

کتاب ۹ جستار دارد: «حلقه های گل مینا»، «آبی دور دست»،  

«دو سر پیکان» و «خانه یک طبقه» برخی عناوین این جستارهاست که با 

هر کدام از آن ها با بخشی از خودتان روبه رو می شوید.خواندن این کتاب 

را به آن هایی که عاشق سفرند اما این روزها نمی توانند به سرزمین های 

ناشــناخته و شــهرهای دور و کوچه هــای غریب ســفر کنند پیشــنهاد 

می کنیم . این کتاب سفری است همراه نویسنده به آبی بیکران.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

یادی از حکومت 
زنان در نوروز

   بخــش عمــده ای از تاریــخ، فرهنگ و 

باورهــای عامیانه از طریق شــفاهیات و 

سینه به ســینه منتقل شــده اند. در واقع، بررسی 

ایــن روایت هــا موجــب می شــود کارکردهــای 

فرهنگی هریــک از اقوام و گروه ها مورد بررســی 

قــرار گیرنــد. در قدیــم، زنــان در ایام نــوروز به 

تفریحــات و سرگرمی هایــی می پرداختنــد کــه 

بخشی از آن بین مردم خراسان رواج داشته که به 

مرور زمــان از بین رفته یا رو به فراموشــی  اســت 

هرچند در سال های گذشــته برخی پژوهشگران 

با جمع آوری فرهنــگ و فولکلور شــفاهی تلاش 

کرده اند بــه ثبت آن بی تفاوت نباشــند و در واقع 

میراث شفاهی گذشــتگان را تدوین کرده اند. از 

جمله می توان به ســید علی میرنیا اشاره کرد که 

تحقیقات مفصلی درباره ایلات و عشایر خراسان 

و فرهنگ این خطه داشته و به مراسم زنان بیمرغ 

گنابــاد پرداختــه اســت. هم چنیــن ابراهیــم 

شــکورزاده بلوری در کتاب «عقاید و رسوم مردم 

خراسان»، حکومت زنان در بیمرغ گناباد را شرح 

داده و دکتر باســتانی پاریــزی در کتاب «خاتون 

هفت قلعــه» بــه این رســم دیریــن و نقــش زنان 

پرداخته اســت. به نظــر می رســد محلی نگاران 

تاریخ خراســان به حضــور زنان در مراســم های 

فرهنگی بی تفاوت نبوده اند و همواره بخشــی از 

پژوهش های ایشــان به این موضــوع اختصاص 

دارد. در ایــام نــوروز در مناطقــی از نیشــابور 

دخــتران و زنــان جــوان در محل محصــوری که 

پیش تر انتخاب شــده اســت همه بعدازظهرهای 

۱۳ روز نوروز جمع می شوند و به دست افشانی و 

انواع ورزش های ســبک می پردازند. بنابه نوشته 

نویســنده «نیشــابور شــهر فیروزه»، آنان بهترین 

لباس خود را می پوشند. در گذشــته، آیین های 

مخصوص زنان در مناطق مختلف خراسان برگزار 

می شــد که مردان حق حضور در آن را نداشتند و 

چنانچه کســی مرتکب خطا می شــد، زنان وی را 

تنبیه می کردند. حکومت زنــان در نوروز از دیگر 

آیین هایی اســت کــه در بیمــرغ گنابــاد انجام 

می شد. بنا به نوشــته ای، در روز نهم تا سیزدهم 

فروردیــن، حکومــت و اختیارات به دســت زنان 

می افتاد، هیچ مردی حق نداشــت از خانه خارج 

شــود و اگــر خــارج می شــد، زنــان اورا تنبیــه 

می کردنــد. زن هــا وســایل و مایحتــاج را تهیه و 

زندگی را اداره می کردند و بیشتر روز را در خارج 

از خانه می گذراندند. بنابراین در بیمرغ جایی به 

نام نوروزگاه وجود داشته است که زنان و دختران 

در روز های نخســت ســال به آنجا می رفتند و به 

دست افشــانی و شــادمانی می پرداختنــد. از 

رسم های جالب این بوده است که هیچ مردی در 

ایــن روز ها حــق نزدیک شــدن بــه نــوروزگاه را 

نداشــته اســت. گاهی بعضــی غریبه هــا هوس 

تماشای نوروزگاه به سرشان می زد. دختران گرد 

او حلقــه می زدنــد و او را وادار به دست افشــانی 

می کردند یــا وادار بــه خوانــدن. در صورتی که 

خلاف خواســته های آن ها انجام می داد کتکش 

می زدند تا دوباره هوس نــوروزگاه به سرش نزند. 

بنابراین در ایــام نوروز زنان روســتا حاکم آبادی 

می شــوند و هیچ مردی حق ندارد از خانه خارج 

شود و اگر خارج شود، زنان او را تنبیه می کنند.

شروط و نحوه 
بازنشستگی بانوان

بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی سن 
بازنشستگی زنان ۵۵ سال است مشروط بر 
اینکه متقاضی بازنشستگی دست کم ۲۰ سال 
سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.  اگر 
مستمری وی از حداقل حقوق مصوب کمتر 
شود همان حداقل حقوق به او پرداخت 
خواهد شد. هم چنین اگر زنی ۱۰ سال 
سابقه و ۵۵ سال سن داشته باشد می تواند 
بازنشسته شود. این در حالی است که اگر 
متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با 
پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری 
(تا ۱۰ سال) می تواند بازنشسته شود.

 زنان مدیران فرهنگی خانواده هستند

واقعیــت اجتماعی این اســت که در هیاهــوی رفاه 

و تمــدن و افزایش روزافــزون ابزارهای آســایش افزا 

در انجام کارهای منزل و شــغل خانــه داری، عنصر 

زمان اگرچه بــه طور نســبی اما با سرعت از دســت 

می رود. اما آیا این همــه دغدغه برای در رفاه ماندن 

نیــازی ضرور برای بقــا و افزایــش کیفیــت زندگی 

است؟ اینکه به عنوان یک خانم و مدیر داخلی خانه 

پیشرفت زندگــی و کیفیت زندگی را بــرای خودتان 

و تمــام اعضــای خانــواده چگونه تعریــف می کنید 

همان عنصر مهمی اســت که به ســبک زندگی شما 

و میزان دغدغه منــدی و شــکل دغدغه هایتان فرم 

و جهت می دهد. چه در نگاه ســنتی و چــه در نگاه 

مدرن، زن کانون خانواده و شــکل دهنده و پرورنده 

و جهت دهنده مســیری اســت که یک خانواده طی 

می کند. تاریــخ اجتماعی زنان مؤید این امر اســت 

که زنان حتی در فضای اندرونی با ســبک و ســیاق 

خود در پروراندن فرزند و جهت دهی به افکار مردان 

دارای سهم چشــمگیری در شــکل گیری فرهنگ و 

ارتباط متقابل با جامعه بوده انــد. این روند در دوره 

کنونی نیز هم چنان به قوت خود باقی است و چه بسا 

با افزایش آگاهی زنــان درباره حقوق اجتماعی خود 

و شکوفاســازی توانمندی هایشان بیشــتر نیز شده 

اســت. این توانمندی ها چه در حــوزه فعالیت های 

اجتماعی و چــه فعالیت های خانوادگــی در حیطه  

افزایش مهارت های فردی برای بهبود بخشی کیفیت 

زندگی رخ داده است اما آیا زنان توانسته اند در کنار 

افزایش مهارت های هوش هیجانی خود که شــامل 

مهارت هایی نظیر ارتباط مؤثر، کنترل خشــم و غیره 

اســت، ذهن خود را در زمینه نگاه تــازه و کارامد به 

زندگی و لحظات آن نیز پرورش دهند؟

 تبلیغات مضر و تأثیر معکوس بر دانش و آگاهی زنان

متأسفانه پاسخ این سؤال با نگاهی به سبک زندگی 

اکثریت زنان، خیر اســت. زن امروز اگر چه از امکان 

مؤثر تحصیل تا مقاطــع عالی برخوردار اســت یا به 

رسانه های مختلف که می توانند منبع افزایش آگاهی 

باشند دسترسی دارد، متأسفانه استفاده کارآمدی از 

دانشی که به دست می آورد نمی کند. چنان درگیر و 

دار تبلیغات گسترده عرضه و تقاضای بازارهای ملی 

و محلی و جهانی خود را محصور می یابد که مجالی 

برای رهایی ایجــاد نمی کند، رهایــی از آن تصوری 

که از ســوی بازارهای تولیدی به عنــوان زندگی برتر 

برای ذهــن او ایجــاد می شــود. در واقــع زن امروز 

خوراک ذهنــی اش را با رســانه های گوناگون تأمین 

می کند و در بیشــتر مــوارد، از ســوی بازارهایی که 

به دنبال تقاضا برای عرضه محصولاتشــان هســتند 

جهت دهی می شــود. اندیشیدن ســطحی و گاهی 

هیچ نیندیشــیدن و گاهی نیز سپردن مسیر اندیشه 

به دســت رســانه ها و آنچه بازار می گوید زن امروز و 

انسان امروز را از مرحله خودســنجی و خودارزیابی 

عاقلانه و دانش محور برای جهت دادن به زندگی دور 

می کند. اگرچه این شرایط  مختص زنان نیســت، از 

آنجا که زنان هم چنان و تا همیشــه نقش پر رنگی در 

شکل بخشی به شخصیت نســل ها به ویژه در شش 

سال اول زندگی که بســیار تعیین کننده است دارند 

از زنان انتظار بیشــتری می رود که اگر قرار اســت به 

جامعه بــزرگ تقاضاکنندگان بــرای افزایش عرضه 

محصــولات تجــاری و مصرفــی بپیوندند بــا آگاهی 

درســت و واقــع گرایانه تــری گام بردارنــد. تاکنون 

اندیشــیده اید که بازارهای مصرفی چه طور شــما را 

به تقاضاکنندگانی دائمــی تبدیل می کنند؟ چگونه 

خود را محصور در خواســت ها و نیازهــای بی پایان 

می بینید که هر روز باید وســیله تازه تری تهیه کنید؟ 

ســاده ترین مثال لوازم منزلی اســت که شاید سالی 

یک بار هم در خانه شــما کاربرد نداشــته باشند اما 

به هر سختی و دشــواری، آن ها را تهیه می کنید تا از 

قافله مصرف گرایی و خوداظهاری روانی جا نمانید. 

شــما به طور فرهنگی به چشم وهم چشــمی کردن و 

سبقت در ایجاد تنوع از طریق پیوسته خرید کردن و 

انباشتن آشپزخانه از ظروف کاربردی و غیرکاربردی 

عادت می کنید. مثال وسایل آشــپزخانه ساده ترین 

و ملموس ترین مثالی اســت که دست کم یک بار در 

زندگی آن را تجربه کرده اید. یک دســتگاه قهوه ساز 

فرانسوی که ســالی یک بار هم اســتفاده نمی شود 

چه گونه از آشــپزخانه شــما سر درمــی آورد؟ چه قدر 

توانایــی مهــمان داری در آپارتمــان هفتادمتری را 

دارید یا امکان اقتصادی مهمانی دادن که ۴ دســت 

هجده پارچــه چینی، کریســتال، آرکوپــال و غیره را 

خریداری می کنید؟

 از دست رفتن لحظه ها برای خلق آرامش

 زن امروز در هیاهوی ایجــاد تنوع هایی که چندان 

الزامی نیســت و بیش از آنکه حالش را خوب کند او 

را با دغدغه تأمین هزینه هــای مصرف گرایی روبه رو 

می ســازد، چایش سرد می شــود. این یک اصطلاح 

برای مشغله زیاد داشتن و از دست رفتن لحظه های 

کوچک و ســاده برای خلق آرامش در زندگی است. 

زن امروز بــه آن انــدازه درگیر تأمین لــوازم متنوع و 

پاســخ گویی به بازار سرمایه داری و مصرف است که 

فرصت نمی کنــد از آن ابزار اســتفاده کند. بهترین 

فنجان هــا را خریداری می کند امــا زمانی که درگیر 

تأمیــن قســط های هــمان فنجان هاســت، فرصت 

نمی کند چایش را بنوشد. به این مهم بیندیشید که 

کیفیت زندگی را به چه قیمتی افزایش خواهید داد و 

سپس بیندیشید در داستان ناتمام مصرف گرا بودن، 

شما چه نقشــی را برعهده گرفته اید و این نقش چه 

پیامدهایی برای شما داشته است.
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چایتان سرد نشود
 زندگى امروزى سرشار از لحظه هاى ازدست رفته است.كدام يك از شما توانسته  

است به همان اندازه كه درگير مشغله هاى  تأمين معاش و ايجاد تنوع در ابزار 
زندگى خود است درگير فراغت و تفريح و لذت بردن از لحظه لحظه زندگى 

باشد؟ چه بسا ساعت ها و لحظه هاى كار و گرفتارى ها بر ساعت ها و لحظه هاى 
شب نشينى ها و استراحت كردن ها مى چربد. چنانچه يك زن خانه دار باشيد 
آيا زمانى براى فراغت شما تعريف شده است؟ با توجه به اينكه مطابق تجربه 

روزانه خود مى دانيد يك زن خانه دار ساعت مشخص كار و فراغت از كار ندارد و 
اگر زن شاغل باشيد كه دوشغلى بودن شما حتمى است: شغلى اجتماعى براى امرار 

معاش و تأمين نيمى از هزينه هاى خانواده و شغلى خانگى كه همان امر خانه دارى و 
همسردارى است. هرچند فرهنگ و جامعه خانه دارى و همسردارى را شغل در نظر نمى گيرد، 
صرف زمان براى انجام انتظارات اجتماعى و وظايف نقش همسرى و مادرى كتمان ناپذير است.
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نقشه هایی برای گم شدن
 نویسنده:  ربکا سولنیت

«نقشه هایی برای گم شدن» که شاید اسم دیگر آن می تواند «کتاب آبی» 

باشــد، مجموعه ای از جســتارهای خواندنی خانم ســولنیت است. با 

خواندن کتاب، انگار کنار یک ساحل نشسته اید و باد صورتتان را نوازش 

می دهد. انــگار به پیــاده روی رفته اید، فــارغ از همــه اضطراب ها و 

ناشــناخته و شــهرهای دور و کوچه هــای غریب ســفر کنند پیشــنهاد 

می کنیم . این کتاب سفری است همراه نویسنده به آبی بیکران.
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